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چكیده
با روی کار آمدن دولت سیزدهم مجدداً موضوع بازسازی انقلابی ساختار 
فرهنگی کشــور در صدر موضوعات نظام فرهنگی کشــور قرار گرفت. 
موضوع بازسازی، تحولی فراتر از تغییر ســاختار اداری و سازمانی، آن  
هم با مسئولیت رئیس جمهور و به منظور تجدید ساختار انقلابی و تغییر 
نرم افزار ذهنی جامعه است. همچنین با عنایت به موقعیت انقلاب اسلامی 
و به عنوان امتداد جریان حکومت امامان معصوم، مشخص می شود که 
درنهایت دستگاه دولت )دستگاه های فرهنگی( وظیفه هدایت مردم را 
برعهده دارند لذا باید آنها را در مدار مسئولیت و امر امام جامعه قرار دهند 
و اختلال در این روند مانع به جریان افتادن منویات امام در جامعه خواهد 

شد؛ در نتیجه در یک کلام اصلی ترین اقدامی که باید در بازسازی انقلابی 
ســاختار فرهنگی صورت پذیرد این است که دســتگاه های فرهنگی، 
سیاسی شوند به این معنا که تصمیم بگیرند و جریان مسئولیت را ابتدا 
در خود و سپس در مردم احیا کنند. از این مسیر، مردم و دستگاه های 
فرهنگی صاحب قدرت تشخیص عمیق تری برای تحقق اهداف و نیات 
ولیّ جامعه می شــوند. به این  منظور لازم اســت دولت )دستگاه های 
فرهنگی(، با نقاط دارای اراده و مســئولیت پذیر و متعهد به آرمان های 
انقلاب، به نحوی که موجودیت و هویت آنها حفظ بشود، وارد ائتلاف شود 

تا قدرت در شبکه ای از نقاط خود انگیخته، مجدداً احیا گردد. 

خلاصه مدیریتی
 بیان / شرح مسئله 

موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با شروع دولت سیزدهم 
و نیز یک سال بعد از آن در سالروز تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی 
توسط مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مطرح شد. این موضوع به رغم 
اینکه در سالیان گذشته با ادبیاتی گوناگون بیان شده بود اما این بار بعد 
از تحولات جهانی، منطقه ای و داخلی رنگ و بوی متفاوتی از قبل به خود 
گرفت. بعد از بیانات مقام معظم رهبری در اولین جلســه دیدار اعضای 
دولت سیزدهم، مورخ 1400/06/06، بسیاری از فعالان و مسئولان حوزه 
فرهنگ، به سوی اصلاحات ساختاری و سازمانی و اداری پیش رفتند، تا 

جایی که گروه های مختلف، طراحی های متنوعی برای اداره سازمان های 
فرهنگی جمهوری اسلامی پیشنهاد دادند؛ اما در بیانات معظم له در سال 
دوم دولت، مجدداً موضوع بازسازی ساختار فرهنگی کشور طرح شد و 
ایشان، این بار با تفصیل بیشــتر، فرمودند که مراد از بازسازی ساختار، 
تغییرات اداری و سازمانی نیست بلکه تغییر ذهنیت مردم است و بیان 
داشتند که این بازســازی باید انقلابی باشــد، به این معنا که عاقلانه و 
خردمندانه باشد به نحوی که ساختار انقلابی تجدید بشود و به عنوان مثال 
بیان کردند که انقلاب اسلامی، روحیه »ما می توانیم و انتقاد به غرب« 
را جایگزین روحیه »ما نمی توانیم و شیفتگی نسبت به غرب« نمود و 

چارچوب مفهومی بازسازی 
انقلابی ساختار فرهنگی کشور )1(:

طرح مسئله، اهم چالش ها و راهبرد
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چارچوب مفهومی بازسازی انقلابی 
ساختار فرهنگی کشور )1(: 
 طرح مسئله، اهم چالش ها و راهبرد

اشاره داشتند که چنین روحیه ای در بازسازی انقلابی باید صورت گیرد.

 نقطه نظرات / یافته های کلیدی
بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، تحوّلی فراتر از تغییر ساختار 
اداری و ســازمانی را هدف گرفته اســت و نباید این موضوع را صرفاً به 
تغییرات ســازمانی و اداری تقلیل داد، بلکه می بایست تغییر نرم افزار 
ذهنی جامعه را به عنوان موضوع اصلی در نظر داشت و سایر تغییرات را 
به عنوان موضوعی تبََعی لحاظ نمود. نکته دیگر، مسئولیت این بازسازی، 
بر عهده رئیس جمهور است. این مســئولیت، نه صرفاً به عنوان بالاترین 
مقام اجرایی کشور، بلکه به عنوان نماینده جمهور در بدنه دولت، متوجه 
ایشان است. رئیس جمهور، از این جایگاه است که می تواند برای تحولی 
بنیادی بر ساختارهای شکل گرفته فشار وارد نماید و تغییراتی اساسی 

را طلب کند. 
از طرف دیگر، تجدید ســاختار انقلابی، سیاسی شدن دولت و به دنبال 
آن دســتگاه های فرهنگی را هدف می گیــرد. به بیان دیگر تا وقتی که 
دستگاه های فرهنگی، اهل تصمیم گیری و قبول مسئولیت نشوند، در 
بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی جایگاهی نخواهند داشت؛ لذا رویکرد 
کلان و چشم اندازی که باید از آن ســخن گفت، در یک جمله سیاسی 
شدن دســتگاه های دولت و به دنبال آن دســتگاه های فرهنگی است. 
سیاسی شدن، به یک معنا در برابر سیاستی شدن قرار می گیرد. چون در 
نگرش سیاستگذارانه، دستگاه ها و سازمان های اداری به رفع مشکلات و 
حل مسائل تمرکز می کنند و به  خِیر و شَر دستوراتی که از سطوح بالاتر 
ابلاغ می شود، کم توجه هستند و صرفاً بر تحقق بی نقص دستورات ابلاغی 
و اداره روان امور تمرکز می کنند؛ اما در رویکرد دیگر، سیاسی شدن، فارغ 
از معنای زَد و بندهای سیاســی و لابی گری های مرسوم که با عناوینی 
از قبیل »سیاسی بازی« و »سیاســی کاری« بین اقشار مختلف مردم یا 
سیاست مداران، مصطلح و رایج اســت؛ به معنای درک موقعیت و فهم 
جایگاه کلان است، به نحوی که مردم، مدیران و دستگاه ها می بایست با 
نگاهی عمیق و کلان، صاحب تحلیل شوند و بتوانند اهداف غایی و نیات 
کلان ولیّ جامعه را تشخیص دهند و در جهت تحقق آنها حرکت کنند. 
به طور خلاصه منظور از سیاسی شدن، درک این موضوع و برقراری چنین 

پیوندی بین سطوح مختلف جامعه با امام جامعه است.
انقلاب اســلامی، چــون هویتش را بــا جریان حکومــت معصومین 
)علیهم الســلام( پیوند زده  اســت، می بایســت در ابتدا درک درستی 
درخصوص جریان حاکمیت معصومین و نســبت آن با انقلاب اسلامی 
ایجاد شود تا با رهگیری ریشــه های فکری و اعتقادی انقلاب اسلامی، 

امکان بازسازی دستگاه های فرهنگی جمهوری اسلامی فراهم گردد.

انقلاب اسلامی با طرح بازگشت به جریان ولایت معصومین در حاکمیت، 
قیام خود را پایه گذاری نمود تا بتواند در همان مسیر، قدم بردارد و مردم 
را در این راه رشــد دهد. به دنبال آن، نظام جمهوری اسلامی به عنوان 
سازمان اداره انقلاب شکل گرفت تا ایده احیای جریان ولایت معصومین، 
تحول نفوس و هدایت مردم را در ساخت درونی خود نیز دنبال نماید؛ لذا 
تمام ساختار حاکمیت از دولت گرفته تا سایر قوا و نهادها باید خود را در 
چنین موقعیتی ببینند و بر این اساس طراحی ساختار و عملیات کنند 
در صورتی که دستگاه های فرهنگی، سیاست )یعنی درک این موقعیت( 
را به فراموشی سپرده اند و به طور کلی از تصمیم گرفتن گریزان هستند و 
کمتر مسئولیت می پذیرند و به استقبال تغییر و تحول می روند. از این رو 
نمی توانند جریان مسئولیت را نه برای خود به خاطر بیاورند و نه مردم را 
به آن متذکر کنند. از این منظر ارتباط دستگاه های فرهنگی با بدنه مردم 

اختلال دارد چون آنها را کمتر آماده امر امام جامعه می کنند.

 پیشنهاد راهكار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
با توجه بــه ذکر بیان مســئله و اهم چالش های موجود دســتگاه های 
فرهنگی، راهبرد کلانی در منظومه موضوع بازســازی انقلابی ساختار 
فرهنگی پیشنهاد می شود مبنی بر اینکه دســتگاه دولت به طور عام و 
دستگاه های فرهنگی به طور خاص، برای تحول نفوس و هدایت جامعه، 
به عنوان امر اصلی امام جامعه، باید جریان مسئولیت را احیا کنند تا مردم 
صاحب تشخیص عمیق تر بشوند و بتوانند ضمن اوامر، منویات )نیات و 
اهداف( ولیّ جامعه را نیز محقق کنند. به این  منظور دولت لازم است 
با افراد صاحب اراده و مســئولیت پذیر و متعهد به آرمان های 
انقلاب که به صورت خودانگیخته در حوزه های گوناگون فعال 
هستند و فارغ از بدنه ســازمانی موجود و صرفاً بر اساس تعهد 
قلبی و ایمانی خود در حال اتصال مــردم به جریان کلان امام 
در جامعه هســتند، یک ائتلاف برقرار کنند. این ائتلاف، اتفاقی 
فراتر از همکاری مکانیکی دو یا چند فرد و گروه اســت و در واقع نوعی 
اتحاد همراه با حفظ شــخصیت و جایگاه طرفین است. این پیوستگی 
و یکپارچگی به نحوی است که می بایست بدون سهم خواهی های رایج 
طرفین در دنیای سیاست و با حفظ استقلال و هویت طرف های مقابل 
صورت بگیــرد. از این طریق می بایســت نیروهای واجد اراده و 
خودانگیخته انقلابی، خارج از دولت شناسایی شوند و در قالب 
برنامه ای سیاســی در کنار هم قرار بگیرند تا شبكه ای از نقاط 
دارای مســئولیت ایجاد گردد و در نهایت، خود این ائتلاف، به 

دولت برنامه عمل سیاسی و ساختاری خواهد داد�
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با توجه به تأکید مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( مبنی بر بازآرایی 
ساختار فرهنگی کشور، از سال های پیش و تکرار دوباره این موضوع در 
سال 1400 و 1401، با عنوان بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، 
گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق ذیل دفتر مطالعات آموزش و 
فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این موضوع را جزو 
اولویت های پژوهشی خود در ســال جاری قرار داد. به منظور واکاوی 
موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشــور، لازم بود رویکردی 
نظری، متناســب با منظومه فکری حضرت امــام خمینی )رحمه الله 
علیه( و رهبر معظّم انقلاب )مدظله العالی(، در نظر گرفته شود تا امکان 
پیگیری اساســی و مواجهه ای اصولی و بنیادین بــا این موضوع فراهم 
گردد؛ بدین منظور مسیری گام به گام، برای تدوین سلسله گزارش هایی 
با موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور طراحی شد تا در هر 
مرحله، ضمن مرور ادبیات نظری و واکاوی مفاهیم موجود، راهبردها و 

راهکارهایی سیاستی و تقنینی پیشنهاد شود.
در شماره اوّل از مجموعه گزارش های بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی 
کشور، ابتدا چارچوب مفهومی این موضوع، تشریح شده به نحوی که مراد 
از مفاهیم بازســازی، انقلابی بودن و ساختار فرهنگی کشور در اندیشه 
رهبر معظّم انقلاب، روشن شود؛ سپس این گزارش، با تعریفی از فرهنگ 
که آن را »چرخه ای پویا و به هم پیوسته از عقاید و باورها، هنجارها، آداب 
و رسوم که در اعمال و رفتار عیان می شود« معنا می کند، کیفیت چرخه 

ابتدایی تغییر فرهنگی یعنی نرم افزار حاکم بر رفتار مردم یا ذهنیت افراد 
جامعه را نشانه گرفته اســت و بدین منظور در شماره اوّل، تلاش شده 
ویژگی انقلابی بودن، به عنوان کیفیت اجرای فعلِ بازســازی، در قالب 
چارچوبی مفهومی تبیین شود و در راســتای آن، ضمن تبیین جایگاه 
حاکمیت، مردم و نهادهای بخش خصوصی و رسانه در حکمرانی فرهنگ، 

یک راهبرد سیاستی به عنوان بخشی از یک استقراء کل، ارائه گردد.
در شماره های بعدی گزارش، در امتداد بحث حکمرانی در حوزه فرهنگ 
به موضوع چگونگی تغییر و تحوّل فرهنگی پرداخته خواهد شد با این 
ســوالات که تغییر ذهنیت و نرم افزار حاکم بر رفتار مردم چگونه باید 
اتفاق بیفتد؟ و این که آیا دیوان سالاری )بروکراسی(، قابلیت ایجاد تحوّل 
را دارد؟ و همچنین این ســوال که به منظور ایجاد چنین تحوّلی، چه 

رویکردی لازم است اتخّاذ شود و چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ 
در نهایت نیز تجربه تشکیل شــورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان 
نهادی که با ایده تحوّل در حوزه فرهنگ تأسیس شد، واکاوی می شود؛ 
چون بررسی ایده تشکیل شــورای عالی انقلاب فرهنگی و فرصت ها و 
چالش های پیشِ روی این نهاد، می تواند یافته های سیاستی و تقنینی 
مطلوبی در راســتای دستور بازسازی انقلابی ســاختار فرهنگی، برای 
عملیات شــورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورا که همان رئیس 

جمهور است به ارمغان بیاورد.

پیشگفتار
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چارچوب مفهومی بازسازی انقلابی 
ساختار فرهنگی کشور )1(: 
 طرح مسئله، اهم چالش ها و راهبرد

1. مقدمه 
موضوع ساماندهی و بازآرایی ساختار فرهنگی توسط مقام معظم رهبری )مدظلّه العالی(، اولین بار در سال 
1386 در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد؛ لذا از دهه هشتاد مسئله ساختار فرهنگی 
کشور و عملکرد مطلوب آن مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. ایشان در آن دیدار بیان فرمودند که: 
»بازنگری متفکرانه به فرهنگ عمومی و کشف بیماری های فرهنگی جامعه و نیز یافتن راه درمان آنها را یک 
وظیفه مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی می دانم.« ]1[. ایشان همچنین در پیوست حکم اعضای شورای 
عالی انقلاب فرهنگی در همان سال، در بند پنجم حکمی دادند مبنی بر اینکه: »ضروری است سازوکارهای 
لازم به منظور هماهنگی و مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی، اجرایی شدن مجموعه مصوبات و نیز پیگیری 
نظارت مستمر بر اجرای تصمیمات شورا توسط دســتگاه های مربوطه از سوی شورا در اسرع وقت تصریح 
گردد.«1 از این جهت موضوع مرتبط با بازسازی ساختار فرهنگی، مسئله جدیدی نیست و مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( پیشتر نیز به مناسبت های گوناگون، به آن اشاره داشته اند. 
ایشان از زمان روی کار آمدن دولت ســیزدهم تاکنون، دو بار موضوع »بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی 
کشــور« را مطرح نمودنــد؛ با این وجود، به نظر می رســد چیســتی و چگونگی این موضــوع، هنوز برای 
سیاستگذاران و تصمیم گیران واضح نیســت و ابهاماتی دارد؛ لذا واکاوی مفهوم بازسازی انقلابی ساختار 
فرهنگی حائز اهمیت است و تفسیر و تبیین درست و دقیق آن، می تواند راهبردهایی اساسی را به مسئولان 

و سیاستگذاران متذکر شود.
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در اولین دیدار خود با هیئت  دولت سیزدهم، در شهریورماه 1400 بیان 
داشتند: »ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی دارد. ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور؛ 
و یک حرکت انقلابی لازم است.« ]2[. همچنین ایشان بعد از گذشت حدود یک سال از عمر دولت سیزدهم 
در آذرماه 1401 در بخشی از دیداری که با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتند، مجدد به موضوع 
بازسازی ساختار فرهنگی کشور اشاره کردند و بیان فرمودند که: »اولاً مراد، »ساختار فرهنگی کشور« است، 
یعنی جامعه؛ نه ساختار فرهنگی دولت. اینکه ساختارهای فرهنگی دولت، یعنی مثلًا ادارات و نسبت شان چه 
جوری باشد، این مورد بحث نیست؛ یعنی ذهنیت جامعه، فرهنگ جامعه. یعنی همان طور که عرض کردم، 
آن نرم افزاری که در جامعه دارد کار می کند و دســت افراد، زبان افراد، مغز افراد، امکانات افراد ، ثروت افراد 
براساس این نرم افزار دارد به کار می افتد، باید درست بشود.« ]3[. مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، در این 
دیدار، به نوعی تلاش نمودند تا با یادآوری موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، که سال گذشته 
نیز به آن اشاره کرده  بودند، توضیح بیشتری نسبت به این موضوع داشته  باشند تا حرکتی صحیح و دقیق 
به این  منظور شکل بگیرد از این جهت لازم است با پرداختن به این موضوع ابعاد بیشتری از آن تبیین شود.

1. پیوست حکم مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1386.
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2. تحولی فراتر از تغییر ساختار اداری و سازمانی
با توجه به دو سخنرانی مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، که مشخصاً 
موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور را طرح نمودند، به نظر 
می رسد ایشان در درجه نخســت، نفی تأکید صرف بر اصلاح ساختار 
سازمان فرهنگی دولت اعم از ادغام، حذف یا تعدیل ساختار آن سازمان را 
دنبال می کنند و در درجه بعدی، اصلاح اذهان مسئولین و سیاستگذاران 
به ســمت تغییر و تحول اساســی و مؤثر فرهنگــی در جامعه را هدف 
گرفته اند. در واقع اشاره معظم له به تغییراتی است که باید حاصل شود، 
نه اینکه، این تغییرات چگونه باید باشد. به بیانی دیگر، تحول ساختاری، 
چیزی فراتر از تغییر ساختار سازمانی و اداری است و در این بین، تغییر 
ساختار اداری، تنها بخشی از تحول ساختاری خواهد بود و نه همه آن. 
این نوع مواجهه با موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی لازم است 
بین مسئولان و فعالان حوزه فرهنگ به درکی عمومی تبدیل گردد تا بر 
روی تغییر ذهنیت آحاد مردم جامعه، به عنوان هدف اصلی تمرکز شود و 
برای تحقق آن، اقداماتی صورت بگیرد؛ نه اینکه تصمیم ها، صرفاً به تغییر 
و تحولات ســاختاری و اداری در حوزه فرهنگ بدون توجه به رویکرد 

نرم افزاری منجر شود.
در کشور ما تعدد مراجع و نهادهای فرهنگی و همچنین برخی اقدامات 
موازی ســازمان های این حوزه، باعث شــده  اســت که دیوان سالاری 
عریض و طویلی شکل بگیرد و بسیاری از این سازمان ها در وظایف خود 
کاهش بهره وری را رقم بزنند ]4[. از سویی دیگر، سیطره دیوان سالاری 
و دســتگاه محور بودن )به جای عملیاتی بودن( قوانین بودجه سالیانه 
و برنامه های توســعه باعث شــده مداخله دولت در اداره امور فرهنگی 
گسترش یابد و در نتیجه هرگونه حرکت اصلاحی به کندی انجام بگیرد. 
در چنین شرایطی، با حجم انبوهی از کارگزاران کم انگیزه، برنامه های از 
پیش تعیین  شده سازمانی و دستورالعمل های تکراری رو به رو هستیم 
که این موضوع نیز، موجب مقاومت در برابر تغییر و تحولات اساســی و 
تثبیت وضع موجود می شود. همچنین گستردگی بی حد و حصر نظام 
دیوان سالاری دست و پاگیر با بی نظمی در نظام پرداخت ها سبب شده 
 است تا در ســال های اخیر همواره با بحران کســری بودجه و کاهش 
تخصیص اعتبارات، به ویژه در اجرای برنامه های کلان روبه رو باشــیم و 
این وضعیت، ســازمان های فرهنگی را به نظام اقتصاد سیاسی دولتی 
بیش از پیش وابسته می کند؛ زیرا هرگونه تغییری ممکن است موقعیت و 
جایگاه سازمان را دستخوش دگرگونی نماید. لذا طبیعی است که چنین 

سازمانی از تغییرات استقبال نکند و حتی با آن، مقابله نماید ]5[.
باید در اینجا به این ضرورت مهم نیز اشاره کرد که به رغم وجود انبوهی 
از مشــکلات حل نشــده در حوزه فرهنگ مثل پراکندگی و آشفتگی 
ساختارهای فرهنگی و تا حدودی ساختارهای موازی، امور متداخل و 
کارهای خنثی کننده، لازم است در حال حاضر، بر تحول و اتفّاقی که قرار 
است در ساختار ذهنی افراد جامعه رقم بخورد تمرکز شود و به اقتضای 

این تحول، سراغ تغییرات تشکیلاتی یا اداری رفت؛ به بیان دیگر موضوع 
تغییر و تحولات اداری و تشکیلاتی موضوعی تبََعی است نه اصلی. چون 
با توجه به حجم دیوان سالاری در دولت به خصوص در عرصه فرهنگ، 
صرف تغییرات اداری و سازمانی می تواند تبعات جبران ناپذیر را به دنبال 
داشته  باشد، انرژی زیادی از دستگاه اجرایی بگیرد، فرسایش نیروها را 
نیز به همراه داشته  باشــد و در نهایت، نتیجه مطلوب و تحول مدنظر را 
رقم نزند. به عبارت دیگر بازسازی ساختار سازمان دولتی فرهنگ باید 
تابع بازسازی ساختار فرهنگ باشد. در غیر این صورت بازسازی ساختار 
ســازمان یک تغییر آرایش غیرمولد و کور خواهد بود که جز ناامیدی و 

هدر رفتن نیروها نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
دستگاه دولت )و در اینجا ســازمان های فرهنگی( مسیر امتداد ولایت 
ولی فقیه هستند و بنابراین اگر اختلال یا انسدادی در این دستگاه ایجاد 
شود رابطه میان ولیّ و مردم دچار مشکل می شود از سوی دیگر اگر ولیّ 
در گفتگو با مردم بخواهد آنها را دعوت کند تــا به افق های جدید نظر 
کنند و وضع ذهنی خود را دگرگون سازند و آرمان ها و ارزش های نوینی 
وارد حیات اجتماعی خود کنند، مهم ترین ابزار همین دستگاه دولت یا 
سازمان های فرهنگی است؛ حال سؤال اینجاست که اگر اختلال و انسداد 
ریشه دار و رسوب یافته ای در دستگاه دولت و سازمان های فرهنگی ایجاد 

شده باشد، این دعوت چگونه می تواند شکل بگیرد؟
یک راه حل تغییر و تحول ساختاری سازمان های فرهنگی در چارچوب 
چنین دعوتی است اما ممکن اســت تمرکز بر دگرگونی ساختار اداری 
ســازمان های فرهنگی فرصت را از ما بگیرد و ما را گرفتار مجموعه ای 
از اقدامات بی نتیجه و کور نمایــد همچنان که تجاربی که درباره تحول 
و دگرگونی سازمان های اداری داشــته ایم در بسیاری از موارد به چنان 

نتایجی رسیده است.
راه حل دیگر این است که یک نیروی سیاسی خودجوش از درون دولت 
و بیرون از مرزهای دولت شکل بگیرد و این جبهه بندی نوین، هم آهنگی 
جدیدی برای فعالیت و تغییر ایجاد کند؛ چنین اقدام راهبردی، مقارن 
است با انتخاب رئیس جمهور به عنوان مسئول مستقیم تحول ساختار 
فرهنگ. به این معنا، رئیس جمهور باید مستقیماً مردم، نیروهای جوان 
و تحول خواه بدنه اجتماعی و آن دسته از کارگزاران ساده و تحول خواه 
درون دستگاه دولت را مورد خطاب قرار دهد و مستقیماً رهبری تغییر 
فرهنگی را عهــده داری نماید. چنین راهبردی بیشــتر از یک فعالیت 
سیاستگذارانه است که می خواهد مبتنی بر حل مسئله باشد. در اینجا ما 
با چیزی فراتر از چرخه های معمول سیاستگذاری که از تشخیص مسئله 
کارشناسی تا پیشــنهاد برنامه ریزی و اقدام ادامه پیدا می کند، مواجه 
هستیم. ما در اینجا مســتقیماً با خود تصمیم سیاسی رو به رو هستیم. 
دعوت رهبر معظم انقلاب از ریاست محترم جمهور در جمع هیئت  دولت 
و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دعوت به یک تصمیم گیری است؛ 
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چارچوب مفهومی بازسازی انقلابی 
ساختار فرهنگی کشور )1(: 
 طرح مسئله، اهم چالش ها و راهبرد

تصمیم، همان نقطه گسستی اســت که می تواند منشأ تحول ساختار 
اداری سازمان های فرهنگی باشد.

نتیجه اتخاذ چنین راهبردی از سوی رئیس جمهور می تواند ایجاد یک 
ســازماندهی مرزی باشــد که میانه نیروهای مولد مردمی و نیروهای 
مسئولیت پذیر و تحول خواه درون دستگاه دولت را جمع کند و منجر به 
تأسیس ساختارهای سبک و چابکی شود که موقتاً مسیر تداوم دعوت 
رهبر معظم انقلاب بــرای تغییر فرهنگی باشــد. در صورتی که چنین 
ســاختارهای ســبک و کم هزینه ای که بتوانند در فعالیت خود موفق 

باشند شکل بگیرند، به تدریج قادر خواهند بود به ساختار و رفتار راکت 
و بی انگیزه سازمان فرهنگی فشــار آورند و منجر به تحولاتی عمیق تر، 
در درون دستگاه دولت شود. لازم به تذکر است که توجه عمده و اصلی 
این ساختارها نه به دســتگاه اجرای دولت که به ســوی عرصه واقعی 
حیات اجتماعی مردم باید باشد. نتیجه طبیعی و کارکرد ثانویه چنین 
تمرکزی در گام های بعدی می تواند دستگاه اجرایی دولت، به خصوص 

سازمان های فرهنگی را متأثر سازد.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( با مطرح نمودنِ موضوع بازســازی 
انقلابی ساختار فرهنگی در اولین جلســه با اعضای دولت سیزدهم و 
همچنین بیان مجدد این موضوع در بین اعضای شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی، شخص رئیس جمهور را مسئول این تحول می دانند. در واقع 
حضور رئیس جمهور، در کنار رؤسای ســایر قوا در شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، ضمانت اجرای فرمان بازســازی انقلابی ســاختار فرهنگی 
اســت. مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، با توجه به جایگاه رسمی و 
حدود اختیارات رئیس جمهور که در قانون اساسی تصریح شده  است و 
حضور هم زمان رئیس جمهور، در هیئت  دولت و در شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، ایشــان را مورد خطاب قرار می دهند و اعلام می دارند که این 
موضوع، توسط عالی ترین شــورای فرهنگی در کشور پیگیری و دنبال 
شود. البته تغییراتی که در فضای سیاسی کشور با شروع دولت سیزدهم 
ایجاد شده نیز، در مطرح نمودن این موضوع توسط ایشان در اولین دیدار 
با هیئت  دولت، بی تأثیر نبوده است؛ لذا شخص رئیس جمهور، با توجه 
به ضمانتی که می تواند برای اجرا ایجاد نماید تا منویات رهبری عملی 
بشود، لازم است موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور را در 

صدر اولویت های دولت قرار دهد. 
مسئولیت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، صرفاً به لحاظ تصدی 
ریاســت قوه مجریه به عنوان ضامن اجرای امور، متوجه رئیس جمهور 
نمی باشد؛ به بیان دیگر، رئیس دولت، نماینده جمهور مردم در بدنه دولت 
است و رئیس جمهور صرفاً به عنوان رئیس قوه مجریه ضامن تغییراتی 
که بقیه قوا مشخص می کنند، نیست؛ چون که این تعبیر، رئیس جمهور 
را صرفاً به عنوان مدیر اجرایی فرا می خواند که مسئول رفع احتیاجات 
و نیازهای مردم اســت؛ در صورتی که رئیس»جمهور« چون مستقیماً 
منتخب مردم است، مردم را در بدنه دولت نمایندگی می کند و باید بتواند 
این نمایندگی را نشــان دهد. برای این منظور لازم است تصویر رایج و 
کلیشه ای از دولت را کنار زده و معنای واقعی دولت در عرصه سیاست را 
جستجو کند. معمولاً وقتی از دولت حرف می زنیم، یک قدرت مرکزی 
و یک دیوان ســالاری قدرتمند را در نظر داریم که گویی یک دستگاه 

بزرگ و غیرقابل  نفوذ اســت که یک بار تشکیل شده و مردم، مسئولیت 
امور را به آن واگذار کرده اند تا خود، با خیالی آســوده به زندگی شــان 
بپردازند. در صورتی که آنچه صحنه سیاســت را زنده و برقرار می کند و 
روابط درهم تنیده و متغیر آن را شــکل می دهد، همین مردم هستند. 
در واقع مردم تار و پود سیاســت اند و بافت سیاست را می سازند، از این رو 
سیاست، نســبتی هر روزه با زندگی مردم دارد. به  تعبیر دیگر، زندگی 
مردم، سراسر سیاست ورزی اســت چه آگاهانه باشد و چه نباشد. مردم 
در زندگی روزمره خود همواره باید تصمیــم بگیرند و انتخاب کنند، از 
انتخاب نوع محل زندگی گرفته تا رشته و محل تحصیل و شغل یا انتخاب 
دوست و همسر همگی یک رخداد کلان است. تمام انتخاب های زندگی 
عادی، شکل زندگی و یا به تعبیری سیاست ورزی مردم را نمایان می کند؛ 
به نحوی که بدون تحلیل کلان سیاسی، نمی توان زندگی فردی و شخصی 
را در خدمت رشد جامعه قرار داد؛ لذا نیاز به فهم کلان و راهبردی است 
تا بتوان تغییراتی خرد و کلان ایجاد نمود. مــردم نیز به میزانی که در 
همین سیاست ورزی های روزمره، متشکل شده و ملتی را ساخته باشند، 
همان قدر به دولت اجازه می دهند که نماینده آنها در سیاست باشد. بر 
این مبنا، دولت هرقدر نیرومند هم باشــد، در یک نقطه متمرکز تمام 
نمی شود بلکه دولت همواره از مردمش نیرو می گیرد و مردم تنها با نگاه 
به چنین دولتی، می توانند روابط میان خودشان را زنده نگه  دارند و ملتی 

را تشکیل دهند. 
با تشــکیل دولت، مردم می توانند نماینده ای داشته  باشند که استمرار 
این نمایندگی و حضورشــان در صحنه سیاست را طلب کند. بنابراین، 
نمایندگی با عنوان رئیس جمهور، امکانی برای حضور مستمر مردم در 
سیاست را فراهم می آورد. نمایندگی، امکانی برای تعیّن جمعیت مردم 
را فراهم می کند و به آنها اجازه می دهد تا بتوانند آنچه جمعیت شــان 
را استوار داشته، پیوســته به یاد بیاورند و از آن مراقبت کنند. بنابراین 
شکل گیری دولت، نه تنها مسئولیت سیاست را از دوش مردم برنمی دارد؛ 
بلکه مردم را نیز به نحوی وارد ماجرای دولت می کند. دولت به واســطه 
انتخاب مردم قدرت را در دســت می گیرد و پیگیر موجودیت امروز و 

3. رئیس »جمهور«؛ مسئول بازسازی انقلابی
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4. انقلابی بودن؛ شرط بازسازی

آینده مردم می شود و بدون حضور مردم، دولت هرقدر هم که قدرتمند 
باشد، نیروی خود را از دست می دهد و روابط میان مردم نیز رو به سستی 
می رود تا جایی که دیگر جمعی شکل نمی گیرد. از این منظر، دولت باید 
تصمیم بگیرد و سیاسی باشد تا بتواند نمایندگی از مردم را عهده داری 
کند وگرنه این تصور که با توجه به مسائل ریز و درشت مردم و بدون اتخاذ 
تصمیمی اساسی می توان از مردم نمایندگی کرد و دولتی کارآمد ساخت، 
سودای محال است. بدون این تصمیم، مطالبات روزمره و پراکنده مردم، 
نه تنها تمامی ندارد، بلکه امکان برطرف شــدن این مطالبات روز به روز 
دشوارتر می گردد و حتی در صورت تحقق نیازهای مردم، هیچ گاه وضع 
موجود برای آنها راضی کننده نیســت. به این جهت جایگاه دولت برای 
ساختن مردمی سیاسی، بسیار اساســی و حیاتی است. دولت است که 
می تواند مردم را نمایندگی کند، برای آنها تصویری از آینده بسازد و آنها 
را در مدار مسئولیت و تصمیم گیری قرار بدهد و گرنه دولت، در بهترین 
شرایط، به کارگزاری کارآمد تبدیل شــده که مردم در آن در اداره امور 

مشارکت حداقلی دارند و با سیاست نسبتی برقرار نمی کنند.
به بیان دیگر رویکرد کلان و چشــم اندازی که باید از آن سخن گفت، در 
یک جمله سیاسی شدن دستگاه های دولت و به دنبال آن دستگاه های 
فرهنگی است. سیاسی شدن، به یک معنا در برابر سیاستی شدن قرار 
می گیرد. چون در نگرش سیاستگذارانه، دستگاه ها و سازمان های اداری 
به رفع مشکلات و حل مسائل تمرکز می کنند و به  خِیر و شَر دستوراتی 

که از ســطوح بالاتر ابلاغ می شود، کم توجه هســتند و صرفاً بر تحقق 
بی نقص دستورات ابلاغی و اداره روان امور تمرکز می کنند؛ اما در رویکرد 
دیگر، سیاسی شدن، فارغ از معنای زَدوبندهای سیاسی و لابی گری های 
مرسوم که با عناوینی از قبیل »سیاســی بازی« و »سیاسی کاری« بین 
اقشار مختلف مردم یا سیاســت مداران، مصطلح و رایج است؛ به معنای 
درک موقعیت و فهم جایگاه کلان اســت، به نحوی که مردم، مدیران و 
دستگاه ها می بایســت با نگاهی عمیق و کلان، صاحب تحلیل بشوند و 
بتوانند اهــداف غایی و نیات کلان ولیّ جامعه را تشــخیص دهند و در 
جهت تحقق آنها حرکت کنند. مراد از سیاسی شدن، درک این موضوع 
و برقراری چنین پیوندی بین سطوح مختلف جامعه با امام جامعه است.

با این نگاه، رئیــس دولت، به عنــوان رأس بدنه دولت، کــه جمهور را 
نمایندگی می کند باید بتواند دولتی سیاســی شــکل دهد و مردم را 
سیاسی نگه دارد و آنها را در مدار مسئولیت قرار دهد؛ به این ترتیب است 
که رئیس جمهور می تواند بر نیروی مردم برای تحول ساختار فرهنگی 
تکیه کند و به مواجهه با تصمیم برود؛ لذا از این منظر، رئیس »جمهور« 
مسئول بازسازی انقلابی ســاختار فرهنگی کشور است و می بایست با 
تکیه بر مردم به ساختار اداری یا موانعی که پیش رویش برای بازسازی 
انقلابی قرار دارد فشار بیاورد و مردم را نیز با خود همراه کند و به آستانه 

تصمیم و تحول برساند.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در دو دیداری که به موضوع بازسازی 
ساختار فرهنگی کشور اشاره فرمودند، صفت »انقلابی« را، برای انجام 
چنین کاری انتخاب نموده و این حرکت را »بازســازی انقلابی ساختار 
فرهنگی« نامیده اند؛ به نحوی که در دیدار شــهریورماه با هیئت  دولت 
می فرمایند: »در مسئله فرهنگ و رسانه، به گمان بنده، ساختار فرهنگی 
کشور نیاز به یک بازســازی انقلابی دارد. ما مشــکل داریم در ساختار 
فرهنگی کشــور و یک حرکت انقلابی لازم است. البته حرکت انقلابی، 
یعنی خردمندانه و عاقلانه. معنای انقلابی  بودن، بی هوا حرکت کردن و 
بی حساب حرکت کردن نیست. ]حرکت[ انقلابی باید باشد، بنیانی باید 
حرکت بشود، در عین حال برخاسته از اندیشه و حکمت باشد« ]2[. ایشان 
در این دیدار، انقلابی  بودن را صفتی برای بازسازی، عنوان نمودند و از آن 
به حرکتی عقلانی و خردمندانه یاد کردند. دلیل این امر را می توان آن 
دانست که چنین حرکتی چنانچه بدون محاسبه و صرفاً با شور و هیجان 
دنبال شود و مبنای بنیادین و عقلایی نداشته  باشد، قطعاً به ثمر نخواهد 
نشســت. به این صورت که موضوع بازســازی اگرچه در اولویت مسائل 
فرهنگی کشور قرار دارد و لازم است در آن تحولی صورت بگیرد، اما نباید 
برخورد عجولانه و بدون فکر با آن رخ دهد، بلکه لازم اســت با دو شرط 
حفظ خردمندی و فوریت به این موضوع پرداخته شود و این دو شرط، 

با هم منافاتی ندارند.
از طرفی دیگر، معظم له، در دیدار آذرماه با اعضای شورای عالی انقلاب 
فرهنگی می فرمایند: »آن نرم افزاری کــه در جامعه دارد کار می کند و 
دست افراد، زبان افراد، مغز افراد، امکانات افراد ، ثروت افراد براساس این 
نرم افزار دارد به کار می افتد، باید درست بشود، باید ساختار انقلابی اش 
تجدید بشود. حالا چرا می گوییم »ساختار انقلابی«؟ برای خاطر اینکه 
انقلاب در این کار، واقعاً معجزه انجــام داد. این انقلابِ امام بزرگوار ما و 
ملت، معجزه گر بود« ]3[. آن چنان که از بیانات ایشان برمی آید، انقلابی  
بودن، صفتی برای تجدید ساختارها بیان شده  است. البته ایشان با ذکر 
مثال هایی، مراد خویش از این تغییر ذهنیت ها را بیان فرمودند. به عنوان 
مثال، ایشان تغییر گزاره هایی همچون »نمی توانیم« و »شیفتگی نسبت 
به غرب« توســط انقلاب به گزاره های »می توانیم« و »اعتراض و انتقاد 
نسبت به غرب« را نمونه هایی از چنین تغییر ذهنیتی می دانند. منظور از 
بیان صفت »انقلابی« برای ساختار، روح و شاکله حاکم بر انقلاب اسلامی 
است که توانست تغییر ذهنیت هایی را ایجاد نماید که ویژگی اصلی آن 
را می توان نفی بنیان های پیشین دانست و به نظر می رسد این تعبیر از 
انقلابی  بودن و ذکر مصادیقی که معظم له فرمودند، بیش از آنکه فرهنگی 

باشد، سیاسی است.
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چارچوب مفهومی بازسازی انقلابی 
ساختار فرهنگی کشور )1(: 
 طرح مسئله، اهم چالش ها و راهبرد

لحظه انقلاب، لحظه ای اســت که ملتی، خودش را از مناسبات موجود 
بیرون انداخته و تصمیم می گیرد خودش را باور کند. درست در همین 
لحظه اســت که قدرت، تولید می شــود و ملتی قدرتمند می شــوند و 
می توانند رأس قدرت ساختاری شــکل گرفته را سرنگون و برای آینده 
خودشان طرحی ارائه کنند. انقلاب اسلامی هم دقیقاً در لحظه ای اتفاق 
افتاد که ملت تصمیم گرفت روی پای خود بایستد، به خدا توجه کند و 
خودش را از مناسبات و وابســتگی های داخلی و خارجی موجود بیرون 
بیندازد. درست در همین لحظه که ملت تصمیم گرفت به دیگران تکیه 
نکند و با توجه به خدا روی پای خود بایستد، صاحب قدرت شد و توانست 
فرایند تحولات را آغاز نماید. این موضــوع به نوبه خود، چیزی جز یک 

تصمیم و یک امر سیاسی نیست.
با وقوع انقلاب اسلامی، توجه مردم، از غرب به سمت خویشتنِ خویش 
بازگشت. آن لحظه ای که ملتی این انگاره را که »ما برای زندگی کردن 

نیازمند تکیه گاهی به نام غرب هستیم را کنار می زند« و متوجه می شود 
که هیچ پشــتوانه و تکیه گاهی )جز خداوند متعال( ندارد، گویی دوباره 
متولد شــده و حرکتی نو را آغاز می کند. آن لحظه که ملتی، خودش را 
از مناسبات موجود بیرون می اندازد، تازه امکانات و توانایی هایش عیان 
می شــود و متوجه می شــود چه توانی دارد و گرنه تا قبل از این لحظه، 
به رغم وجود منابع متعــدد و متکثر، امکانی برای ســاختن خودش را 
ندارد؛ چون که ایستادن خودش را به دیگران وابسته نموده و از امکانات 
وجودی خودش غفلت کرده اســت. در واقع، تأکید مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( بر »انقلابی  بودن بازسازی ساختار فرهنگی« هشداری 
مبنی بر آن اســت که اگر از روحیه ای که انقلاب اســلامی ایجاد کرده، 
مراقبت نشــود، دوباره برخی از بنیان های غلط در ذهنیت مردم شکل 

می گیرد و سر بلند می کند.

5. انقلاب؛ لحظه تولدّ قدرت

6. تغییر نرم افزار ذهنی جامعه

رهبر معظم انقلاب، منظور از بازسازی ساختار فرهنگی جامعه را تغییر 
ذهنیت و نرم افزاری که افراد جامعه بر آن اســاس عمل می کنند بیان 
فرمودند. انِذار و هشدار ایشان از این منظر، که به ارتباط واقعی، سازنده 
و نافذ با مردم تأکید دارند، به طور خاص، متوجه دستگاه های فرهنگی 
است؛ چون که دســتگاه های فرهنگی ممکن است به موضوع بازسازی 
انقلابی ســاختار فرهنگی، نگاهی از جنس نگاهِ بخشی داشته  باشند و 
اقدامات متنوع در حوزه ســاختار را فارغ از اثرگذاری آنها، انجام دهند؛ 
در صورتی که ایشان، اتفاقاً بر مسئله اصلی و محوری دستگاه های فرهنگی 
یعنی اثرگذاری بر اذهان مردم، تمرکز می کنند. حال در اینجا اگر منظور 
از بازسازی انقلابی ســاختار فرهنگی، ایجاد چنین فضایی باشد، سؤال 
اساسی این است که دســتگاه دولت، چگونه می تواند ساختارهایی که 
انقلاب اســلامی ایجاد کرد را دوباره تجدید نماید؟ به بیان دیگر دولت 
چگونه می تواند هم خودش تصمیم بگیرد و هم اینکه ملت خویش را در 
مواجه با تصمیم قرار دهد؟ آیا با شیوه های رایج فرهنگی، می توان مردم 
را به آستانه تصمیم به عنوان یک امر سیاسی نزدیک نمود؟ چطور دستگاه 

فرهنگی دولت می تواند روحیه ای که انقلاب اسلامی ایجاد کرده را دوباره 
در مردم زنده کند؟

به منظور بیان این مسئله، لازم است به ایده شکل گیری انقلاب اسلامی، 
به عنوان امتداد حکومت تشــیع پرداخته شــود و خط راهبردی این 
جریان احصا گردد؛ با توجه به ایده رهبر معظم انقلاب، بازسازی ساختار 
فرهنگی و حل مشکلات و معضلاتی که با آنها رو به رو هستیم با ارجاع 
به ریشه های انقلاب اسلامی ممکن می شود، از این رو پرداختن به تاریخ 
حکومت معصومین )علیهم الســلام( ضرورت پیدا می کند و می تواند 
راهبرد مطلوبی را در موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، 
طراحی نماید. لذا در ابتــدا به طور مختصر به جریــان کلان حکومت 
ائمه معصومین )علیهم الســلام( پرداخته می شــود و در دنباله آن به 
ایده شکل گیری انقلاب اسلامی اشــاره خواهد شد تا بتوانیم جمهوری 
اسلامی و دستگاه های فرهنگی آن را متناسب با ایده ابتدایی بسنجیم و 
چالش های پیش روی آن را صورت بندی نماییم و پیشنهادی راهبردی 

در این زمینه ارائه دهیم.
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7. تاریخ تشیع، تاریخ مبارزه برای تشكیل حكومت
تاریخ تشیع را، باید تاریخ مبارزه برای تشکیل حکومت نامید؛ یعنی اینکه 
معصومین )علیهم الســلام( که از جانب خداوند، ولایت تکوینی دارند، 
صاحب ولایت ظاهری )تشکیل حکومت( نیز بشوند و انطباق بین ولایت 
ظاهری و ولایت باطنی برقرار شود.1 تاریخ تشــیع، تاریخ مبارزه برای 
تشکیل حکومت به این معناست. به این ترتیب همواره همه فعالیت های 
اجتماعی و سیاســی شــیعیان در طول تاریخ، مبارزه ای سیاسی برای 

برقراری حکومت اسلامی است.
زندگی معصومین )علیهم السلام(، همواره با نوعی مبارزه سیاسی همراه 
بوده است. چنین مبارزه ای، نه صرفاً از جنس مبارزات کلامی برگرفته 
از جلسات درس و بحث بوده و نه یک مبارزه نظامی صرف است؛ مانند 
آنچه که در تاریخ نمونه های فراوانی از آنها وجود دارد. مبارزه سیاسی ائمه 
معصومین )علیهم السلام(، نوعی مبارزه با هدف سیاسی تشکیل حکومت 
اسلامی است. تاریخ اسلام نیز به خوبی گواه این مدعاست؛ به نحوی که 
ائمه اطهار )علیهم السلام( از لحظه وفات پیامبر اکرم )ص( تا سال 260 
)ه. ق( هم زمان با شروع غیبت صغری امام زمان )عج(، همواره درصدد آن 

بودند که حکومت الهی را در جامعه اسلامی پایه گذاری نمایند. 

1. بیانات در دیدار کارگزاران نظام در تاریخ 1375/2/18 بازیابی شده در تاریخ 24 اردیبهشت 1402: مثل چنین روزی، در آن موقعیت مهم و حساس که پیغمبر اکرم، علیه و علی آله الصلاة و 
السلام، آخرین ماه های حیات مبارک خود را می گذراند، امیرالمؤمنین علیه  الصلاة والسلام را به ولایت- یعنی سرپرستی مسلمین- و به حکومت- یعنی مدیریت جامعه اسلامی- نصب فرمود. 
ولایتی که در اینجا مورد نصب و محل اشاره پیغمبر اسلام قرار گرفته، صرفاً آن ولایت کلیه الهیه معنوی که مبتنی بر عناصر دیگری است، نیست. بلکه یک امر الهی و یک فرمان آسمانی و ملکوتی 
است، که با این بیان تشریعی نبوی که فرمود »من کنت مولاه فهذا علی مولاه«، قابل نصب و جعل نیست. این بیان پیغمبر که ولایت را به امیرالمؤمنین علیه  الصلاة والسلام سپرد، مبین نصب 
تشریعی است و به معنای حکومت، مدیریت جامعه اسلامی و ولایت امر مسلمین است که البته با ولایت کلیه الهیه که در وجود مقدس پیغمبر و ائمه هدی علیهم السلام وجود داشت، همراه است. 
آن ولایت به آن معنا، در ائمه ای هم که به ولایت ظاهری نرسیدند وجود داشت. ولایتی که از آنِ امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام و منصوب پیغمبر بود ولایت سیاسی بود. همان معنایی که ذات 
اقدس پروردگار آن را به  وسیله پیغمبر اکرم در اسلام به وجود آورد و جعل کرد، و با آن معلوم شد که اسلام در ردیف والاترین احکام و مقررات خود، مسئله حکومت و ولایت و سرپرستیِ امت را 

دارد. اگر کسی از این بعُد به موضوع غدیر نگاه کند، بسیاری از اشتباهاتی که متأسفانه در طول قرن ها در اذهان وجود داشته است، باید برای او زایل شود.
 https://khl.ink/f/2800

-  بیانات در دیدار کارگزاران نظام و اقشار مختلف مردم با رهبر انقلاب در تاریخ 1375/02/18 بازیابی شده در تاریخ 24 اردیبهشت 1402: ولایتی که پیامبر اکرم )ص( در عید غدیر، علی )ع( 
را به آن منصوب کرد، ولایت کلی الهی و معنوی نیست، چرا که این ولایت امری الهی و ملکوتی است و قابل نصب نیست و در وجود پیامبر )ص( و تمامی ائمه اطهار )علیهم السلام( حتی اگر به 
مقام ولایت ظاهری نرسیدند وجود داشته است. و آنچه نبی  اکرم، امیر مؤمنان را به آن منصوب کرد به معنای حکومت ولایت امر مسلمین و مدیریت جامعه اسلامی است. اگر واقعه غدیر از این 
بعُد مورد توجه و تأمل قرار گیرد مسئله جدایی دین از سیاست به کلی در اذهان زایل می شود و مشخص می گردد که در اسلام امر حکومت و ولایت با دین عجین است. در مسئله غدیر، نبی مکرم 
اسلام )ص( به پیروی از قرآن، یکی از بالاترین واجبات را انجام دادند و در مقابل چشم مردم، مسئله تشکیل حکومت، امر ولایت و مدیریت کشور را به عنوان جزئی از متون اصلی دین بیان فرمودند.
https://khl.ink/f/750

-  بیانات در دیدار کارگزاران نظام در تاریخ 1376/02/06 بازیابی شده در تاریخ 24 اردیبهشت 1402: شما می بینید امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام که مظهر ولایت اسلام و مصداق کامل 
ولیّ ای است که برای مردم مشخص شده است، در هیچ برهه ای، از این حالت ارتباط و اتصال و انسجام با مردم خالی نبوده است. نه در دورانی که او را عملًا از حکومت کنار گذاشتند و مردم را از او 
به عنوان ارتباط حکومتی جدا کردند؛ یعنی عملًا حکومت را از او گرفتند، ولایت و حکومت و فرماندهی و حکمرانی هایی که در اسلام، از آن به »ولایت« تعبیر می شود و حق او بود از او سلب کردند- 
البته ولایت معنوی، آن چیزی که در امامت تشیع فرض شده است و وجود دارد، در هر حال هست و بسته به ولایت ظاهری نیست- و نه در دوره های دیگر، از ارتباط و اتصال با مردم خالی نبوده 
است. در همان وقت هم امیرالمؤمنین یکی از آحاد ملت و جزو مردم است. منزوی و منعزل و کناره جوی از مردم نیست. آن وقتی هم که به حکومت می رسد، یک حاکم به تمام معنا مردمی است. 
https://khl.ink/f/2834

در این راستا، تمامی افعال ایشان از عبادات گرفته تا درس و بحث، بیان 
احادیث، محاجه با دشمنان علمی و دشمنان سیاسی، تبعید، نبرد و امثال 

آنها برای برپا داشتن حکومت و نظام اسلامی بوده است.
تمام این نزاع که در طول دوران زندگی ائمه )علیهم السلام( بین آنها و 
دســتگاه های ظلم و جور اتفاق  افتاده، بر سر همین قضیه است. آنهایی 
که با ائمه ما به هر نحوی مخالفت می کردند، دعوای شــان بر سر داعیه 
حکومت ائمــه اطهار )علیهم الســلام(، بود. اگر ائمــه، داعیه حکومت 
نداشــتند، حتی اگر علوم اولین و آخرین را هم به خودشــان نســبت 
می دادند، لکن اگر بحث قدرت سیاســی و داعیه قدرت سیاسی نبود، 
هیچ گونه تعرضی نسبت به آنها انجام نمی گرفت؛ یعنی تمام بحث ائمه 
با مخالفین شــان و بحث اصحاب ائمه، در مبارزات شان همین مسئله 
حکومت و حاکمیت و ولایت مطلقه و عامه بر مسلمین و قدرت سیاسی 

بود، بر سر مقامات معنوی، آنها با ائمه دعوایی نداشتند ]6[.
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چارچوب مفهومی بازسازی انقلابی 
ساختار فرهنگی کشور )1(: 
 طرح مسئله، اهم چالش ها و راهبرد

حضرت امام خمینی )ره( با انقلاب اسلامی، یک مرحله از طراحی امامان 
معصوم را در این عالم، آشکارتر نمودند. ایشان با ایده ولایت  فقیه، طرحی 
سیاسی از اداره حکومت اسلامی در زمان غیبت ارائه دادند. ایده ای که 
تمام شئون اســلام، از عبادات فردی گرفته تا عبادات جمعی، همه را 
سیاسی تعبیر می نمود ]7[. انقلاب اســلامی، طرحی از »بازگشت« را 
مطرح کرد؛ بازگشت به جریانی ســازنده که جامعه و تاریخ را با خود به 
پیش می برد. جریانی که از انبیای الهی آغاز می شود و با حکومت ائمه 

)علیهم السلام(، ادامه پیدا می کند. 
در اینجا باید به این نکته توجه کرد که بیان طرح »بازگشت«، از این منظر 
که در برابر سایر طرح ها قرار می گیرد، اهمیت پیدا می کند. در مقابل طرح 
»بازگشت« که انقلاب اسلامی، آن را مطرح کرد، ممکن است بتوان طرح 
دیگری به عنوان طرح »جعل« را نیز مشخص نمود؛ به این معنا که باید 
ارزش های دیگری ساخته شود تا براساس آنها، هویت جدیدی، شکل 
گیرد. نزاع و مناقشه بین این دو طرح را، در مخالفتی که امام خمینی )ره( 

با رژیم پهلوی ابراز می دارد، می توان به وضوح مشاهده کرد.
مروری بر تاریخ رژیم پهلوی بیانگر این واقعیت است که این حکومت، 
برخلاف انقلاب اسلامی، قائل به نوعی از جعل تاریخ است؛ به این معنا که 

در این رژیم، قرار بود که ایرانی با هویتی به اصطلاح باستانی ساخته شود 
که تغییراتی را تقاضا می کند؛ تغییراتی که از آن به تجدد یاد می شود. 
در مقابل، امام خمینی )ره(، طرحی از »بازگشت« را ارائه دادند. در این 
طرح، بازگشت به جریان زنده حکومت امام معصوم )علیه السلام( بیان 
می شود به نحوی که نه جعلی رخ می دهد و نه برگشتی به دوران سنتی، 
اتفاق می افتد. طرح بازگشت، خودش را در دل جریانی زنده و پویا تعریف 
می کند که در آن، ولی جامعه، زنده اســت و در موقعیــت امروزی و با 
اقتضائات عصر حاضر، باید تصمیم بگیرد و با جریان زنده تاریخ، ارتباط 
برقرار کند؛ این موضوع که امام خمینی )ره( با تعیین دولت موقت برای 
اداره امور و نیز دستور برگزاری همه پرسی، به عنوان ابزاری برای انتخاب 
نظام جمهوری اسلامی و یا موافقت با برگزاری انتخابات به منظور انتخاب 
رئیس جمهور و یا نمایندگان مجلس شــورای اســلامی پیش می رود، 
همگی شاهدی بر این مدعاست که ایشان به استقبال تغییر و تحولات 
جدید در جهان و اقتضای وضع موجود، رفته انــد؛ در صورتی که درک 
سَلَفی از تاریخ، بر این باور است که باید از موقعیت کنونی، خود را جدا 

کرده و به سازوکارهای گذشته، عقب گرد نماید.

8. انقلاب اسلامی؛ طرح بازگشت به جریان ولایت

9. امام؛ جریان زنده تاریخ

این درک که امام جامعه در جریان زنده تاریخ در حال عملیات می باشد، 
موضوعی مبنایی است. افراد معتقد، با این درک از جریان ولایت در جامعه، 
در گام اول، خودشــان و در گام بعدی، دیگران را بــه این جریان دعوت 
می کنند تا به این جریان متصل شوند؛ چون اگر این پیوند برقرار شود، 
بر نحوه روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار است و 
شکلی منظومه ای دارد. از سطح فردی شروع می شود و هم زمان ظهورات 
وسیع تری دارد تا جایی که فرد می تواند به ید قدرت امام در جامعه تبدیل 
شود و قدرت امام به واسطه او در جامعه به کار بیفتد و هرقدر پیوند با این 

جریان عمیق تر و صادقانه تر باشد، بروز آشکارتری دارد.
این موضوع نیز، بسیار راهبردی است که باید به جریان و سلسله ای متصل 
بود تا تولیدی اتفاق بیفتد. ریشه به تنه و تنه به شاخه ها باید متصل باشد و 
کل درخت باید در مسیر نور، هوا و آب قرار گیرد تا ثمره ای حاصل شود و 
گرنه اجزای معلق و جدا از هم تا وقتی که در یک جریان و زنجیره نباشند، 
چیزی تولید نمی کنند؛ لذا اگر قرار باشد جامعه حیات داشته  باشد این 
حیات، باید به جایی متصل باشــد و اگر بخواهد به جایی متصل باشد 
باید آحاد جامعه، خودشان را در شبکه اتصالی قرار دهند؛ لذا مسئولیت 

سیاسی آحاد جامعه، مراقبت دائمی از اتصال سیاسی، اجتماعی با جریان 
ولایت است، به نحوی که باید همواره جامعه در معرض این سؤال باشد که 

آیا چنین پیوندی در سطح کلان و خرد برقرار است؟
انقلاب اســلامی و قیام امام خمینی )ره( را باید با این دید نگریست که 
به منظور زنده کردن جریان ولایت ائمه )علیهم السلام( رقم خورده و لذا 
هم خود انقلاب، به عنوان یک قیام تحولی و هم اجزا و ساخت درونی آن 
می بایست در نسبت با استقرار و برپایی جریان حکومت امامان معصوم 
دیده شود. به بیان دیگر انقلاب و ساخت درونی آن به میزانی که با جریان 
عملیات امام معصوم نســبت برقرار می کند و در جریان طراحی امامان 
معصوم قرار می گیرد، می تواند ثمر و حیات داشته  باشد و گرنه عناصر 
و حرکت هایی که نســبتی با عملیات امام معصوم نداشته  باشند، یا به 
عنصری بیهوده تبدیل و به کناری رانده می شوند یا اگر مانعی در مسیر 
رشد باشند، از سر راه برداشته می شوند؛ لذا در هر حرکت، نسبت آن با 
جریان امام جامعه اهمیت پیدا می کند، چون اگر خدمات و فعالیت ها، در 
این مسیر قرار نگیرند، اصلًا چیزی تولید نمی شود که بخواهد مثمرثمر 

باشد.
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10. جمهوری اسلامی؛ سازمان اداره انقلاب اسلامی

11. ساختار هدایت در جامعه

امام خمینی )ره(، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با تعیین دولت موقت 
و برگزاری همه پرســی و انتخاب جمهوری اسلامی توسط غالب مردم، 
سپس تدوین قانون اساسی، به نظام جمهوری اسلامی به عنوان سازمان 
اداره انقلاب اسلامی، رسمیت بخشید. بر این اساس، در جمهوری اسلامی 
ایران، ولی فقیه در رأس حکومت قرار گرفت که با تنفیذ پس از آرا مردم و 
یا انتصاب رؤسای قوا، انتصاب سازمان ها، نهادها و شوراهای عالی، جامعه 
را رهبری می کند. هر یک از نهادهای کشور اعم از حاکمیتی، دولتی و یا 

غیردولتی نیز با مدیریت حوزه مربوط به خود، به بدنه مردمی می رسند. 
به عبارت دیگر، در جمهوری اسلامی، شبکه ارتباطی، از ولی فقیه به عنوان 
تعیین کننده سیاســت های کلان نظام شروع  شــده، به قوای سه گانه 
مجریه، مقننه و قضائیه و نیز سازمان ها و نهادهای مختلف وابسته به آنها 
رسیده و از آنجا، نیز تا آحاد اعضای جامعه، امتداد و از این طریق، قدرت 

در ساختار حکومت، توزیع می شود.

نگاهی گذرا بر تاریخ تشیع نشانگر این است که ائمه اطهار)علیهم السلام(، 
برای هدایت جامعه، در ابتدا عده ای از پیروان مســتعد خود را تربیت 
می نمودند و سپس آن عده، گروه دیگری را هدایت می کردند و به تدریج، 
جریان هدایت در جامعه، شکل می گرفت. این حرکت عمومی، به واسطه 
لایه هایی از بدنه مردم صــورت می گرفت، به این نحــو که ائمه اطهار 
)علیهم الســلام(، به عنوان ولی جامعه، به واسطه حلقه های مختلفی از 
شاگردان، یاران و پیروان خود، با اقشــار گوناگون مردم ارتباط برقرار 

می نمودند و سعی در هدایت و رشد آنها داشتند. 
موضوع هدایت در حکومت الهــی و به دنبــال آن در زمان معصومین 
)علیهم السلام( صرفاً اطاعت از امام نیســت بلکه مسئله این است که 
مردم آماده مشارکت در امر امام جامعه شده نه اینکه صرفاً آماده تبعیت 
شوند؛ به بیان دیگر وقتی جریان هدایت در جامعه محقق شده که مردم 
صاحب تشخیص بشوند و بتوانند تشخیص بدهند که چگونه باید ولی 
جامعه را یاری کنند. به تعبیری دیگر مقام خلیفــه اللهی1 که جایگاه 
تکوینی هر انسانی بر روی زمین می باشد به این معناست که هر انسانی 
در هر موقعیتی که بر روی زمین قرار دارد به درجه ای برسد که بداند باید 
چگونه خلیفه الله باشد. از طرفی دیگر در آیه شریفه ﴿لقََد أرَسَلنا رُسُلنَا 
باِ لبَیناتِ وَ أنَزَلنا مَعَهُم الکِتابَ و المِیزانَ لیَِقومَ النّاسُ باِلقِسطِ...﴾2 )حدید 
: 25( نیز داریم که یکی از غایات بعثت پیامبــران به عنوان اصلی ترین 
عنصر هدایت انسان ها، اقامه قسط به نحوی است که باید به وسیله مردم 
به پا داشته شود، به تعبیر دیگر یکی از غایات بعثت پیامبران، این است که 
مردم قیام به قسط کنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد و ظلم ها از 
بین برود )همانند قیام مردم برای انقلاب اسلامی(. این موضوع که هدف 

اقامه قسط باید به وسیله مردم به پا داشته شود، صرفاً تکلیف اطاعت و

سُ لکََ قالَ إنِيّ أعَلمَُ ما لا تعَلمَونَ )سوره بقره:30(. ماءَ وَ نحَنُ نسَُبِّحُ بحَِمدِکَ وَ نقَُدِّ ُّکَ للِمَلائکَِةِ إنِيّ جاعِلٌ فيِ الأرَضِ خَلیفَةً قالوا أتَجَعَلُ فیها مَن یفُسِدُ فیها وَ یسَفِکُ الدِّ 1. وَ إذِ قالَ رَب
2. ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( و میزان )شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل کردیم که در آن 

نیروی شدید و منافعی برای مردم است، تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری می کند بی آنکه او را ببینند؛ خداوند قوی و شکست ناپذیر است!

 تبعیت را بر دوش مردم نمی گذارد بلکه آنها را به عنوان عنصری فعال در 
تحقق این امر طلب می کند و در اینجاست که باید مردم در مسیر هدایت، 
اهل تشخیص شوند تا بتوانند در تحقق امر امام جامعه، یاری برسانند. 
انسان ها باید آن قدر اهل تشخیص بشوند که بتوانند مسئولیت امور را 

برعهده بگیرند و حق را در جامعه با رهبری امام جامعه، برپا دارند.
در جهــان کنونی، به دلیــل پیچیدگی های زندگی مدرن، بخشــی از 
جریان هدایت امام جامعه، از طریق دولت صــورت می پذیرد. در واقع 
دولت به صورت عام )که در اینجا به معنای وسیع تر از قوه مجریه بوده و 
مجموع قوای سه گانه و سازمان ها و نهادهای مختلف وابسته به آنها را در 
برمی گیرد( و دستگاه ها و سازمان های فرهنگی ذیل آن به طور خاص، 
به عنوان لایه ای از حکومت، در به جریــان افتادن قدرت امام در جامعه 
نقش دارند. به بیان دیگر، دولت به همراه تمام سازوکارهای مربوطه، در 
جامعه اسلامی مستقر شده تا منویات ولیّ را در جامعه، به جریان بیندازد. 
در واقع، وظیفه ایجاد پل ارتباطی بین ولی و آحاد مردم در جامعه توسط 
دولت برقرار می گردد. دستگاه های فرهنگی وظیفه رشد دادن و هدایت 
مردم را دارند به نحوی کــه باید موقعیتی را فراهم کننــد تا مردم اهل 
تشخیص بشــوند. به این جهت موضوع ارتباط بی واسطه دستگاه های 
فرهنگی با مردم و آگاهی پیدا کردن آنها موضوعیت پیدا می کند، چون 
که این مردم هستند که باید آماده احیای امر امام در جامعه بشوند و با این 
نرم افزار ذهنی در جامعه فعالیت داشته  باشند و اختلال در نظام فرهنگی 
کشور هنگامی خودش را عیان می کند که مردم تشخیص می دهند که 
باید آماده امر امام جامعه باشند ولی دستگاه های فرهنگی چنین آمادگی 

و یا تشخیصی ندارند.
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چارچوب مفهومی بازسازی انقلابی 
ساختار فرهنگی کشور )1(: 
 طرح مسئله، اهم چالش ها و راهبرد

حال با روایتی که از جریــان هدایت در جامعــه و به دنبال آن وظایف 
دســتگاه های فرهنگی صورت گرفت می توان موقعیت کنونی ساختار 
فرهنگی کشور را بررسی نمود و اهم چالش های و مسائل دستگاه های 
فرهنگی در جمهوری اســلامی را احصا نمود و به خطی راهبردی برای 

تبیین این موضوع و ارائه راهبردی کلان بسنده کرد.

1� فراموشی سیاست در دستگاه های فرهنگی
تجربه سیاستگذاری فرهنگی بیانگر این واقعیت است که دستگاه های 
فرهنگی کشور، خواسته و یا ناخواسته، غیرسیاسی شده اند. این امر سبب 
شده که دستگاه های فرهنگی در بزنگاه های بحرانی در کشور، از جامعه 
عقب تر بوده و نتوانند خود را با واقعیات سیاســی کشور منطبق کرده و 
نسبت به آن، از خود واکنشی مناسب نشــان دهند. به عنوان نمونه در 
اغتشاشات اخیر کشور )سال 1401(، شاهد هستیم که در اوج اتفاقات 
و حوادثی که در حال رقم خوردن بود، دستگاه های فرهنگی، کمترین 
حضور و نقش آفرینی را در حل مسئله و یا لااقل پاسخ گویی و تبیین آن 
داشــتند و در تحلیل این حوادث، صرفاً به بیان تعابیری همچون نسل 
زِد )z(، سیاستگذاری فضای مجازی، هجوم رسانه های غربی، فرزندان 
طلاق و ... اکتفا نمودند. در چنین برهه حساســی که به فرمایش مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی(، کشور درگیر با یک جنگ ترکیبی بود،1 
همه گفتارهای موجود در تحلیل این موقعیت حساس برای جمهوری 
اسلامی، گفتار انفعال بود که با ادبیات آسیب شناسانه یا تدافعی به این 
موضوع پرداخته می شد. این در حالی اســت که انقلاب اسلامی ایران 
در نهاد خودش، ایده ای سراسر سیاســی را دنبال می کند و می بایست 
این ایده را در تمام ساز و برگ خود از جمله دســتگاه دولت عیان کند 
ولی به طور مرتب حضور غیرسیاســی دولت و مردم را طلب می کنیم؛ 
این موضوع، هسته طرح مسئله وضعیت کنونی دستگاه های فرهنگی 
است و باید با آن بی واسطه رو به رو شویم و به آن بپردازیم و از این منظر، 
تفاوتی بین دستگاه های فرهنگی و دســتگاه های غیرفرهنگی وجود 
ندارد. به بیان دیگر دســتگاه کلان دولت، با این مسئله رو به رو  است که 
سیاست را فراموش کرده و پای خود را کمتر به عرصه تصمیم می رساند 
و موضوع فراموشی سیاست، با وضوح بیشتری در دستگاه های فرهنگی 

قابل رؤیت است.
مراد از سیاسی شدن، همان طور که به آن اشــاره شد، مفهوم مصطلح 
و مبتذل »سیاســی بازی« و »سیاســی کاری« به معنای لابی گری و 
سوء استفاده از قدرت برای منافع شــخصی و گروهی نیست. از طرفی 
دیگر، سیاسی شــدن در برابر سیاستی شــدن قرار می گیرد. چون در 
نگرش سیاستگذارانه، دستگاه ها و سازمان های اداری به رفع مشکلات 
و حل مســائل تمرکز می کنند و به  خِیر و شر دســتوراتی که از سطوح 

1. بیانات در دیدار با دانش آموزان در تاریخ 1401/08/11.

بالاتر ابلاغ می شود، کم توجه هستند و صرفاً بر تحقق بی نقص دستورات 
ابلاغی و اداره روان امور تمرکز می کنند؛ اما مراد از سیاسی شدن درک 
موقعیت و فهم جایگاه کلان است، به نحوی که مردم، مدیران و دستگاه ها 
می بایست با نگاهی عمیق و کلان، صاحب تحلیل و تشخیص عمیق تری 
بشوند و بتوانند اهداف غایی و نیات کلان رهبر جامعه را تشخیص دهند 
و در جهت تحقق آنها حرکت کنند. به بیان دیگر منظور از سیاسی شدن 
یعنی جریان مسئولیت، در دولت و دستگاه های فرهنگی که به نحوی از 
انحا از بودجه های دولتی برخوردار هستند، احیا شود؛ برای این منظور 
لازم است دولت در گام اول و مردم در مرحله بعد، موقعیت کلان خود را 
درک کنند و متوجه این موضوع باشند که در امتداد چه جریانی در حال 
عملیات هســتند. اگر دولت و مردم خود را در چنین موقعیتی ببینند، 
خود را در جریان مســئولیت قرار می دهند و تصمیم می گیرند و تلاش 
می کنند ضمن تحقق اهداف مصرح امام جامعه، منویات و مقاصد ضمنی 

ایشان را نیز عملیاتی کنند.
با این نگرش، تصمیم گرفتن، خود، یک عمل سیاسی است زیرا تغییراتی 
را در وضعیت حال حاضــر، ایجاد می کند. عمل سیاســی، تغییرات را 
هدف قرار می دهد و منابع، اراده و نیروهــا را برای تحقق این تغییرات، 
گرد هم می آورد. مسئله عمل سیاســی دقیقاً همین موضوع است که 
سیاست مدار همواره در حال محاســبه کردن است که چطور تغییر را 
ایجاد کند. در حالی که دستگاه های فرهنگی در کشور ما، در حال حاضر، 
در وضعیتی هستند که کارکردشان غیرسیاسی کردن موقعیت است، به 
همین دلیل دستگاه های فرهنگی در قبال تصمیماتی که گرفته  می شود 
)چه آگاهانه و چه ناآگاهانه( صرفاً وظیفه توجیه کردن شرایط و حفظ 
شرایط موجود را به دوش می کشند؛ در حالی که دستگاه های فرهنگی ما 
باید آگاهانه تصمیم بگیرند و مسئولیت این تصمیم را عهده داری کنند؛ 
اما دســتگاه های فرهنگی در موقعیت های بحرانی و حســاس کارکرد 
امن سازی پیدا می کنند و حفظ شــرایط موجود را در دستور کار قرار 
می دهند. بدیهی است تا هنگامی که دســتگاه های فرهنگی، تصمیم 
نگیرند که مناسبات موجود را تغییر بدهند، نه آدم ها متحول می شوند، 

نه اهداف جمهوری اسلامی از استقرار آنها، محقق خواهد شد.

2�اختلال ارتباط دستگاه های فرهنگی با بدنه مردم
در حال حاضر، دولت در مفهوم بســیط آن، که باید نقش رابط و واسط 
بین امام و امت را ایفا نماید، خود بعضاً به محل گسست چنین ارتباطی 
مبدل شده  است و این ارتباط و اتصال با اختلال و نقصان جدی مواجه 
است. به بیانی دیگر، دولت و سایر دستگاه ها و نهادهای کشور در عمل، 
نه تنها نتوانسته اند پیوندی مستحکم بین مردم و حاکمیت ایجاد کنند، 
بلکه در بسیاری از موارد، خود، باعث قطع چنین ارتباطی شده اند. این 

12. اهم چالش های دستگاه فرهنگ
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موضوع در حوزه فرهنگ و دستگاه های فرهنگی، با توجه به داعیه تحول 
نفوس مردم در انقلاب اسلامی، از اهمیت بیشتری برخوردار است ]8[. 
عملکرد دستگاه های فرهنگی کشور نشان  می دهد که آنها نه تنها باعث 
پیوند و اتصال امام جامعه به امت خویش نشــده اند، بلکه بعضاً به دلایل 
مختلف، خود، سدی در برابر آن هستند. به تعبیری دیگر، بدنه مردمی 
معتقد به جمهوری اســلامی، خارج از ساختار دســتگاه های فرهنگی 
ارتباط عمیق تر و بی واســطه تری با ولیّ جامعه برقرار می کنند. این در 
حالی است که کارکرد دولت، طبق آنچه در بالا به آن اشاره شد، به نحوی 
نمایندگی منویات رهبری در جامعه است و تا زمانی که دولت، کار خود 
را به خوبی انجام ندهد، قدرت امام و ولی در جامعه، به کار نمی افتد. در 
چنین وضعیتی امام جامعه، حکم، دســتور و راهکار ارائه می دهد، اما 
به دلیل بی تأثیری دولت، این حکم و دستور به کارگیری نمی شود و عملًا 
از ظرفیت امت در تحقق منویات فرهنگی رهبر جامعه نیز استفاده ای 
صورت نمی پذیرد. در نهایت هم، این اختلال، کار را به جایی می رساند 
که رهبر جامعه، به دلیل اختلال و تعطیلی دســتگاه های مرکزی فکر و 
فرهنگ و عدم مدیریت مؤثر آنها، ناگزیر از صدور فرمان آتش به اختیار 
می شوند و اعلام می دارند که در این میدان مبارزه ای که در حال حاضر در 
حوزه فرهنگ، در جریان است، مرکز فرماندهی تعطیل است و نیروهای 

مسئولیت پذیر، به صورت آتش به اختیار عملیات کنند ]9[.
ارتباط ولیّ جامعه و آحاد مردم، باید جریانی زنده، سیال و مستمر باشد؛ 
و مردم دائماً باید به این حقیقت متذکر شوند که اعمال شان چه نسبتی با 
ولیّ جامعه دارد و به آن متعهد شوند که کنش های خویش را در راستای 
آن حقیقت قرار دهند. در واقع، ما با جریان پیوسته ای رو به رو هستیم که 
ممکن است دارای فراز و نشیب باشــد، ولی نباید انقطاعی در آن وجود 
داشته  باشد. پیوستگی مســتمر به این جریان همان مفهوم مسئولیت 
ُ عَلیَْهِ وَ اله: کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ  می باشد که در حدیث شریف »وَ قَالَ صَلَّی اللهَّ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ«1 ]10[ نیز به آن اشاره دارد. حال سؤال اینجاست که 
»چطور می توان انسان ها را نسبت به این حقیقت که باید در مدار حرکت 
امام جامعه قرار بگیرند، آگاه نمود؟ و دســتگاه های فرهنگی جمهوری 
اســلامی، چگونه این اتصال را برقرار و یا قطع می کنند؟«، »آیا صرفاً با 
فعالیت های فرهنگی نظیر چاپ کتاب، ساخت مسجد، برگزاری همایش، 

1. به راستی که همه شما حافظ و سرپرستید و همه شما جوابگوی مردم زیردست خود هستید.

اجرای سرود و مدیریت افکار عمومی، می توان انسان ها را در حرکت در 
مسیر ولی جامعه ترغیب نمود؟« و اینکه »اصولاً روش های ترغیب به این 
امر کدامند و دستگاه های فرهنگی ما چقدر به این روش ها پایبند بوده و 

از آنها استفاده می کنند؟«.

3�مسئولیت زدایی از مردم
از سوی دیگر، نحوه عمل دولت در قبال مردم نیز باید به گونه ای باشد که 
مردم را مسئولیت پذیر کند و نباید با تصمیمات و عملکردش، از مردم 
مسئولیت زدایی کند و به آنها بگوید که دولت برای شما معیشت را فراهم 
می کند، اما شما نسبت به جامعه و فرهنگ آن و نیز سرنوشت سیاسی 
کشور، مســئولیتی ندارید. به عبارت دیگر، دولت ها اگر مردم را در مدار 
مسئولیت قرار ندهند و هر چقدر هم به آنها خدمات مادی و معنوی، از 
خوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا آموزش را ارائه نمایند، در عمل، اتفاق 
خاصی در حوزه فرهنگ، رخ نخواهد داد؛ زیرا انســان ها با قرار گرفتن 
در مدار مسئولیت است که رشــد می کنند. در نگاهی کلان به موضوع، 
عملکرد دستگاه های فرهنگی، در کنار ســایر دستگاه ها، مجموعاً باید 
سازنده انسان باشــند و در وی، ایجاد مسئولیت کند و یا اینکه حداقل، 
او را گام به گام در مدار مسئولیت قرار دهد و این موضوع، یعنی برقراری 
ارتباط واقعی، سازنده و نافذ با مردم به عنوان یک هدف، بر شکل فعالیت 
دستگاه های فرهنگی، اثرگذار اســت. وقتی صحبت از این موضوع در 
میان است که مخاطب باید به آستانه تصمیم گرفتن برسد، یعنی ارتباط 
دستگاه های فرهنگی باید به گونه ای باشد که ضمن سازنده بودن، لازم 

است جهت بخش باشند و مخاطب را متحول کنند.
بدیهی است که وقتی چنین ارتباطی را در دســتور کار قرار می دهید 
نسبت به شرایط عادی، به سازمان تولید دستگاه های فرهنگی سخت 
گرفته  می شود. مسئله، صرفاً تحت  تأثیر قرار دادن مخاطب نیست، بلکه 
مسئله این است که باید مخاطب، با جایگاه اساسی و انسانی خودش آشنا 
شود و به آن متذکر شود و این موضوع، مسئله را پیچیده تر می کند و فشار 
مضاعفی به دستگاه های فرهنگی وارد می کند. در این وضعیت، معنای 

سیاسی شدن دستگاه های فرهنگی بیشتر نمایان می شود.
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چارچوب مفهومی بازسازی انقلابی 
ساختار فرهنگی کشور )1(: 
 طرح مسئله، اهم چالش ها و راهبرد

13. جمع بندی و پیشنهاد
با مرور خاستگاه شکل گیری موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی و 
طرح مسئله ای کلان از موقعیت کنونی و بیان چالش های این حوزه، لازم 
است درنهایت راهبردی کلان پیشنهاد گردد تا بتوان با این جهت گیری، 
مسیر بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی را دنبال نمود و در گزارش های 
بعدی به راهکارهایی عملیاتی رسید. با توجه به موضوعاتی که در بیان 
مسئله و چالش ها ذکر شد فراموشی سیاست در دستگاه های فرهنگی با 
معنایی که از سیاسی شدن و رسالت دستگاه های فرهنگی به آن اشاره 
شد، محور کلیدی این گزارش است و مشــخصاً در این قسمت باید به 
این سؤال پاسخ داده شود که »چه مسئله ای در دستگاه های فرهنگی 
کشور و به طور کلی در دولت وجود دارد که اجازه نمی دهد، دستگاه های 
فرهنگی، سیاسی بشوند و چه راهبردی برای برون رفت از این وضعیت، 

وجود دارد؟«.

ائتلاف برای احیای مسئولیت
به طور کلی، فعل دولت، دارای دو جنبه، شــامل تصمیم گیری و تدبیر 
می باشد. تصمیم، نظر به تغییر و گسست اوضاع داشته و تدبیر، نظر به 
تداوم و بهبود اوضاع دارد. اگر جنبــه تصمیم گیری در دولتی، ضعیف 
باشد، قوای تغییر و تحول را از دست می دهد، زیرا نمی تواند وعده هایی 
همچون بهبود سرنوشت و آینده بهتر را به شکل واقعی، به مردم بدهد. 
وضعیت اقتصــادی ایران بعــد از انقلاب تاکنون به رغــم وجود جنگ 
تحمیلی، خلأها، تحریم ها و فشارهای خارجی، در مجموع، شرایط قابل 
قبولی دارد. به استناد آمار بانک جهانی، رتبه قدرت اقتصادی ایران بعد 
از انقلاب، صعودی بوده و تولید ناخالص ملی نیز با وجود بیش از دو برابر 
شدن جمعیت کشور، حدوداً پنج برابر شده ]11[، همچنین بالای 90 
درصد مردم به راه های ارتباطی امن جاده ای، برق و گاز دسترسی دارند. 
در سایر شاخص ها نیز مثل اماکن ورزشی، تولید محصولات کشاورزی و 
دامی، گسترش زیرساخت های عمرانی و از این قبیل، دست کم وضعیت 
قابل قبول پیدا کرده است و حتی در برخی موارد نظیر نظام بهداشت و 
درمان موقعیت پیشتازی در بین سایر کشورها دارد ]12[ اما با این وجود، 
وضعیت کنونی برای بخش قابل توجهی از مردم راضی کننده نیســت؛ 
چون دولت ها نتوانســتند وعده تغییر اوضاع را محقق کنند، لذا هر قدر 
هم دولت، رفاه بیشتری برای مردم فراهم کرد، اما آنها فاقد انگیزه لازم 
شــدند و از وضع موجود، ابراز نارضایتی می کنند. با این حال دولت ها به 
مردمان خود به مثابه مجموعه ای از نیازها نگاه می کنند که باید به صورت 
روزمره خوراک، مسکن، بهداشت، درمان و آموزش آنها را تأمین نماید. 
در صورتی که دولت ها باید تصویری از آینده و جامعه آرمانی برای مردم 
کشورشان بسازند و برای تحقق آن، اراده ای از خود نشان دهند، تصمیم 
بگیرند و مردم را برای ساختن آرمان ها شریک کنند تا مردم خود را سهیم 
در توفیقات جمعی ببینند و برای کسب آنها تلاش و با خلأها مدارا کنند.

از طرف دیگر، دستگاه های فرهنگی، در حال حاضر که کشور با جنگی 
فرهنگی رو به رو است، کمتر توانسته اند مردم را در این جنگ، مشارکت 
دهند و آنها را بــرای حضور در این میــدان نبرد آماده کننــد؛ لذا در 
بحرانی ترین لحظات نیز، شاهد تحرک خاصی در دستگاه های فرهنگی 
نیستیم و این دســتگاه ها خواهان تثبیت وضعیت موجود هستند و با 
کمترین تغییر در فعالیت های روزمره، به مأموریت های سازمانی خود 
مشغول هستند تا بتوانند بدون کمترین هزینه ای، از زیر فشار شرایط 
بحرانی خارج شــوند و همچنین فشــار خاصی نیز به مردم وارد نشود. 
در صورتی که درخشان ترین تجربه جمهوری اسلامی، در هشت سال دفاع 
مقدس، وقتی رقم خورد که دولت توانست مردم را در بحران پیش رویش، 
شریک کند و آنها را در مدار مسئولیت قرار بدهد و حضور فعالانه آنها را 

در میدان نبرد طلب کند.
تولد قدرت، با مسئولیت ارتباط مستقیم دارد به این معنا که هر جا دولت 
به مسئولیت خودش توجه داشته  باشد، دارای قدرت می شود. دولت ها 
به میزانی که خود را مسئول بدانند، صاحب قدرت می شوند و می توانند 
تصمیم بگیرند و تغییر ایجاد کنند. دولت اگر مسئولیت پذیری نداشته 
 باشد، صرفاً جایگاهی از قدرت را اشــغال نموده و این در حالی است که 
قدرت در نقاط دیگری که احساس مسئولیت وجود دارد، زنده می شود. 
با این رویکرد، قــدرت صرفاً در اختیار افرادی که در درون تشــکیلات 
دولت هستند، نبوده و تمام افرادی که در خارج از بدنه دولت نیز مشغول 
به فعالیتی هستند، اگر متوجه مســئولیت خودشان باشند، قدرتمند 

می شوند.
از طرفی، قدرت می تواند به لحاظ کیفی، نقش های گوناگونی همچون 
نقش سازنده، مخرب و یا ستیزه جو داشته  باشد. اگر قدرت، دارای کیفیت 
و نقشی سازنده باشد، حیات شکل می گیرد و چیزها ساخته می شوند، 
ادامه پیــدا می کنند و باقی می مانند. ممکن اســت وضــع حکمرانی، 
به گونه ای باشد که قدرت در موقعیت هایی، صورت سازنده خودش را از 
دست بدهد یعنی دولت صرفاً به عنوان منصبی که صاحب قدرت است، 
حاضر نباشد در نتیجه این قدرت در جامعه به کار نمی افتد؛ به عنوان مثال 
در مواقعی، دولت فرمان می دهد اما همراهی عمومی شکل نمی گیرد و 
ادامه این شرایط به نحوی شکل می گیرد که دولت توان پیگیری فرمان 
خودش را هم ندارد و منفعلانه موضوعات را دنبال می کند. در این هنگام، 
دولت فراموش کرده که اساس سیاست، به تصمیم و تغییر اوضاع معطوف 
است و به این ترتیب قدرت، کیفیت سازنده خودش را از دست می دهد و 

دیگر به استقبال تصمیم نمی رود.
صورت سازنده قدرت، باید خودش را در فرم )شکل( اجزای قدرت، عیان 
کند لذا برای اینکه قدرت به صورت ســازنده به کار بیفتد لازم است به 
آرایشی سازنده از قدرت برسیم و برای ساخت چنین کیفیتی از قدرت، 
قدم برداریم. برای احیای این شرایط گریزی نداریم از اینکه به ریشه های 
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منابع و مآخذ

قدرت رجوع کنیم. اشاره شد که ریشه های قدرت در مسئولیت نهفته  
اســت، یعنی نقاطی که مســئولیت را متوجه خود می دانند، قدرت را 
به دســت می آورند تا اراده ای را اعمال کنند و تغییری را ایجاد نمایند 
از این رو قدرت، صورتی ســازنده و احیاگر به خود می گیرد. این نیروها 
برای ایفای مسئولیت خودشان، صاحب اراده هستند، فعالیت می کنند و 
برنامه ریزی دارند لذا باید این نقاط را کشف و به همدیگر متصل کنیم تا 
به آرایشی سازنده دست یابیم. این نیروها، صرفاً در دولت نیستند، بلکه 
در بیرون دولت نیز وجود دارند. نیروهایی که به تعبیر مقام معظم رهبری 
)مدظله العالــی(، »آتش به اختیار« در میدان حاضر هســتند. در ابتدا 
لازم است این نیروها شناسایی شوند و بین این نیروها و دولت، ائتلافی 
دو سویه ایجاد شود به نحوی که آرایشی سازنده شکل بگیرد و نیروهای 
خارج از دولت، با حفظ شخصیت و تمام هویتی که برای خود ساخته اند، 
حاضر باشند. اگر دولت بتواند با نیروهای واجد مسئولیتی که در بیرون 
وجود دارند ائتلاف برقرار کند، قدرت شکل سازنده ای به خود می گیرد 
و به این ترتیب، یک برنامه سیاســی شکل می گیرد تا جریان مسئولیت 

احیا شود.
اگر قرار باشد بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی صورت بگیرد، 
فقط یک نقطه دارد آن هم، سیاسی شدن و صاحب تصمیم شدن 

دستگاه های فرهنگی است� سیاسی شدن دستگاه های فرهنگی 
یعنی واجد اراده سیاسی شدن؛ به این معنا که آدم های با اراده 
در دستگاه های فرهنگی باشند و برای این اتفاق، دستگاه های 
فرهنگی باید بتوانند با افراد با اراده بیرون از سازمان یک ائتلافی 
برقرار کنند نه به این معنا که آنها را کارمند خود کنند بلكه باید 
در عین استقلال، با نیروهای واجد اراده و خودانگیخته خارج از 
دولت، در یک ائتلافی قرار بگیرند� در نهایت، خودِ این ائتلاف، 
به دولت برنامه عمل سیاسی و ساختاری می دهد؛ به عنوان مثال، 
از این مســیر، وضع بودجه ریزی و تخصیص اعتبارات تغییر می کند. با 
این رویکرد باید در اعطای بودجه های فرهنگی و یا در کارفرمایی های 
فرهنگی دقت بیشتری به خرج داد تا افراد پایبند و مستعد در معرض آن 
بودجه ها قرار بگیرند؛ مقصود، افراد متعهد و آینده دار است. افراد متعهدی 
که سطحی از حرفه ای گری داشته  باشند. در چنین موقعیتی، حمایت از 
افراد کار نابلد و غیرمتعهد به جریان مسئولیت صدمه وارد می کند. این 
رویکرد حتی بر نحوه انتصاب ها در سازمان ها مؤثر است؛ لذا باید از نحوه 
انتخاب گماشــته ها، از نحوه بودجه ریزی دستگاه های فرهنگی و ده ها 

عامل دیگر سؤال شود و برای اصلاح آنها برنامه ریزی نمود.
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